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شکایت از سردار نقدی
 خبرنگار به سردار نقدی می گوید قبلا این مسئله 
تکذیب شده اســت. سردار نقدی جواب می دهد که 
من را محاکمــه کنید و من آنجا جــواب می دهم». 
وکیل رئیس دولــت اصلاحات اضافــه کرد: «چون 
این ادعا مبنایی ندارد، قریــب به دو هفته پیش یک 
شــکایت کیفری با عنوان نشــر اکاذیب و تشــویش 
اذهــان عمومــی علیه ســردار نقدی در شــعبه ۴ 
بازپرسی دادســرای رســانه ثبت کردیم که در حال 
رسیدگی اســت». او ادامه داد: «من از آقای خاتمی 
کسب اجازه کردم که طرح شکایت از سردار نقدی را 

در رسانه ها مطرح کنم». 
باید از طریق ستاد کل احضاریه برود

وکیــل رئیــس دولــت اصلاحــات همچنین در 
گفت وگو با «ایلنا» در پاسخ به این سؤال که آیا تاکنون 
سردار نقدی در دادسرا حاضر شده است، گفت: «به 
دلیل درجه نظامی سردار نقدی، دادسرا طبق قانون 
باید احضاریه را به ســتاد کل نیروهای مسلح ارسال 
کند و آن ســتاد احضاریه را به دســت فرد برســاند. 
این پروســه کمی زمان بر است و به همین دلیل هنوز 

سردار نقدی در دادسرا حاضر نشده است». 
دوم آذر ماه گذشته «شرق» گفت وگویی با سردار 
«محمدرضــا نقدی» رئیس وقت ســازمان بســیج 
داشت. ماجرا از آنجا شروع شد که در طول مصاحبه 
ســؤالی از سردار نقدی پرسیده شــد: «شما دو سال 
پیش با «شــرق» مصاحبه کردید و بعدا در تلویزیون 
گفتید عده ای از مصاحبه من با یک روزنامه ناراحت 
شدند و نسبت به آن انتقاد کردند. چرا باید از این کار 
ناراحت شوند؟ مگر ما چه مشکلی داریم» که نقدی 
هم این گونه پاســخ داد: «اگر منتشر و چاپ می کنید، 
بگویــم». پــس از قول «شــرق» به او کــه «هرچه 
بگویید منتشر می شود»، او گفت: «ببینید؛ مثلا همین 
آقای شــهردار آن زمان را شما صفحه اول می زنید، 
پذیرفتنی نیســت. کاری به جناح نــدارم، واقعا قابل 
قبول نیست. یا آقای خاتمی رفته برای کار سیاسی از 
شاه عربستان پول گرفته». در واکنش به این گفته ها، 
«شــرق» خطاب به ســردار گفت که «اینکه تکذیب 
شــده»، اما ســردار نقدی در پاســخ گفت: «تکذیب 
شــده؟ از من شــکایت کنند و من را محاکمه کنند».  
«سیدمحمد انجام» همچنین در پاسخ به این پرسش 
که آیا رئیس دولت اصلاحات شــکایت های دیگری 
نیز انجام داده اســت، گفــت: «اخیرا یــک نماینده 
مجلس و همچنین ســردار نقدی مجددا اظهاراتی 
را دربــاره رئیس دولت اصلاحات مطرح کرده اند که 

ممکن است در آینده نیز از آنها شکایت کنیم». 

۲۲ سال پس از «مهدی بازرگان»
او بــا درک ضرورت تحــولات بنیادین، بنیان هاي 
ایمــان دینــي را نیز اســتوار مي خواســتند و اصولا 

مسیرهاي دیگر تحول را چندان ممکن نمي دیدند.
این از بلنداقبالي روشــنفکران مســلمان بود که 
آن حزب سیاســي که بــازرگان به همــراه آیت االله 
سید محمود طالقاني و دکتر یداالله سحابي، تأسیس 
کــرد به نام «آزادي» آراســته بــود و درعین حال از 
درک درســت تاریخي آنان همین بس که به درستي 
دریافتــه بودنــد این مقــام، جز از مســیر نهضت و 
جنبــش دســترس پذیر نیســت. بــراي درک روزگار 
بازرگان باید به یاد بیاوریم گستره انقلاب مشروطه و 
نهضت ملي دکتر مصدق تا به آنجا بود که از یک سو 
جریان هاي ارتجاعي در متن ســنت و سیاست هاي 
کهن در مقابل آن صف آرایي کرده بودند و از ســوي 
دیگر کــم نبودند روحانیــان روشن اندیشــي، مانند 
ســید ابوالفضل و ســیدرضا زنجانی و سید محمود 
طالقانــي کــه در کنار روشــنفکران سیاســي وارد 
مبارزه با ارتجاع و دیکتاتوري شــده بودند و از دکتر 
مصدق پشــتیباني می کردند. نظر این جبهه، اهتمام 
بزرگي بود که نشــان مي داد مباني دیني، نه آنکه با 
دموکراسي و اراده آزاد مردم و مقیدکردن همخواني 
دارد، بلکه آنها را ضروري و در ردیف احکام شرعي 

لازم الاجرا مي داند.
از همیــن رو بود که براي نشــان دادن اســتمرار 
حضــور ایــن اندیشــه از مشــروطه بــه این  ســو، 
ســید محمود طالقانــي، تنبیه الامــه و تنزیه المله، 
کتاب جسورانه آیت االله محمدحسین نائیني را که در 
اندیشه شیعي، با حاشیه ها و تفسیرهاي خود منتشر 
کرد. این کتاب که به تأیید دو مرجع مشروطه، یعني 
آخونــد ملامحمدکاظم خراســاني و شــیخ عبداالله 
مازندراني رســیده بود تــا پیش از این کتابي نســبتا 
ناشــناخته از مشــروطه بود. بازرگان از یک سو استاد 
برجسته و رئیس دانشــکده فني دانشگاه تهران بود 
و از سوي دیگر اندیشــمندي مؤثر در حوزه نوگرایي 
دینــي که همچنان آرای او محل گفت و گوســت، اما 
آنچــه بــازرگان را در کنار مجاهدت هاي سیاســي و 
آراي مهم دیني و اجتماعي او برجسته مي کند، خلق 
عظیم و پایداري شــگفت او در منــش و روش «به 
راستي اصولگرایانه»اش بود. شاید مهم ترین توصیف 
از این ویژگي او را محمد بســته نگار کرده باشــد که 
مي گوید بازرگان در یک کلام «جــو زده» نبود؛ یعني 
اینکه او به خوشامد مذاق دیگران نه سخن مي گفت، 
نه ســکوت مي کرد و نه به ظاهر یــا به باطن، تغییر 
جهــت می داد؛ اما تفاوت انســانِ اخلاقي با دیگران 
در همین اســت که راســتيِ منش و عقیده و اخلاق 
را به صعوبت روزگار نمي فروشــد و در مقام درستِ 
«راســت آیینی» قرار مي گیرد، جوانــان عصر بازرگان 
شــاید با او به درشتي رفتار کردند و با بي پروایي به او 
مي تاختند، اما اهمیت این ســخن بازرگان را دریافتند 
که مي گفت: «عدالت غیر از انتقام و تعدي اســت و 

سیاست موفق تقوا و رحمت است».
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خاطرات آن روزها 
از مهرماه سال ۱۳۶۲ با حکم امام خمینی(ره)  �

به عنوان نماینده ایشــان در شــورای عالی دفاع 
منصوب شــده بود و دیگر به نوعی فرمانده جنگ 
محســوب می شــد؛ «اکبر هاشمی رفسنجانی». او 
اواخــر تیرماه ۱۳۶۳ ســفری به جبهه ها داشــت 
و در جمــع فرماندهــان و مســئولان قرارگاه های 
خاتم الانبیا، ظفر، نجف، کربلا و قدر حضور یافت. 
۲۹ تیر به جنوب رفته بود و ۳۰ تیر جلسه را برگزار 

کردند.
 متن پیاده شده نوار سخنان هاشمی رفسنجانی 
در جلســه را «مرکــز اســناد و تحقیقــات دفاع 

مقدس» منتشر کرده است.
 طبق متن منتشر شــده، یکــی از تصمیم هاي 
جلســه انجام ندادن عملیات در محور پاسگاه زید 
بوده که در نهایت هاشمی ۱۱ شهریور همان سال 
منتفی شدن عملیات مد نظر شهید صیاد شیرازی 
را رسما اعلام می کند. متن پیش رو بخش هایی از 
خاطرات مرحوم آیت االله هاشمی رفســنجانی در 
ســه روز ۲۹ و ۳۰ تیرماه و همچنین ۱۱ شــهریور 

۱۳۶۳ است که در ادامه می آید.
جمعه ۲۹ تیر ۱۳۶۳

خاطــرات دیــروز را نوشــتم. نمــاز جمعه را 
آیت  االله خامنــه ای اقامه کردند. ظهر، همشــیره 
صدیقه و بچه  هایش و آشیخ محمد بی خبر از قبل 

آمدند؛ غذا را از بیرون گرفتیم.
ســاعت ســه بعدازظهر به فــرودگاه رفتم و 
بلافاصله به خوزســتان پــرواز کــردم. در پایگاه 
هوائیِ وحدتــیِ دزفول، آقایان صیاد [شــیرازی] 
و [محســن]رضایي پــای هواپیما بودند. با ســه 
هلی کوپتر به پشــت ســد دز، برای دیــدن مانور 
نیروهای ویژه قرارگاه ظفر رفتیم. مانور عبور از آب 
با تیراندازی تانک و توپ و... انجام شد. دیدنی بود 
و بی اشــکال انجام یافت؛ اما مقدار زیادی گلوله 
مصرف شــد؛ لابد لازم اســت و خود فرماندهان، 

مخالف اسراف و متدین هستند.
بعد از مانور، برای افراد سخنرانی کردم؛ خیلی 
با حال و با روحیه  انــد. از میان هزار نفر، ۲۵۰ نفر 
قبول شده  اند. از آمادگی آنها برای شهادت، سخت 
تحت تأثیر قرار گرفتم. خلبان  ها هم بودند. از آنجا 
به پادگان تیپ ۲ لشــکر ۹۲ در دزفول برگشتیم و 
پس از نماز مغرب و عشا تا ساعت ۱۰ مذاکره شد. 
من خوابیدم و فرماندهان به مذاکره ادامه دادند.

شنبه ۳۰ تیر ۱۳۶۳
بعد از نماز صبح، جلســه  ای بــا فرماندهان و 
مســئولان چهار قرارگاه داشــتیم. هریک جداگانه 
صحبت کردند و بیشــتر آنها به نحوی، با عملیات 
مخالفــت کردنــد و ادله  ای اقامه کردنــد. بعد از 
آنها، من صحبت کردم و ضمن تشــکر از تذکرات 
آنها، عدم امکان تحصیل همه امکانات مورد نظر 
آنها صحبت کردم. ســپس برای جلسه  ای دیگر، 
به مســجد پادگان رفتم که فرماندهان لشــکرها 
و تیپ هــای عمل کننده شــرکت داشــتند. در این 
جلســه، کســی صحبت نکرد؛ فقط آقــای صیاد 
[شــیرازی] خیرمقدم گفت و من مفصلا صحبت 
کردم و بیشــتر، توضیح همان مطالب جلسه قبل 
بود و تشــویق در به کاربردن همــت کامل. دوباره 
به دفتر فرمانده تیپ آمدیم و با مســئولان اصلی 
قرارگاه ها به مذاکره نشســتیم. تقریبا تمام حضار 
اعم از ارتشــی و ســپاهی، اظهار عــدم موافقت 
کردند. فقط آقای صیاد [شــیرازی] موافق بود که 
دفاع کرد و محســن رضایي هم که ظاهرا موافق 

بود، ساکت بود.
ایــن مقاومــت [در انجام عملیــات] از طرف 
ارتشی ها، در عملیات خیبر هم بود، ولی سپاهی ها 
در این عملیات چنین وضعی پیدا کرده اند. ممکن 
است ریشه عمیقی داشــته باشد؛ باید کشف کرد. 
قرار شد مطالب آنها را در تهران، با آقای خامنه ای 
و امام مطرح کنم و سپس در تهران یا همان جا به 
بحث ادامه دهیم؛ اما دســتور داده شد که تلاش 
برای آمادگی مطابق مأموریت ادامه داشته باشد.

ناهــار را در هواپیما خوردیم و ســاعت ســه 
[بعدازظهر] به مجلس [شورای اسلامی] رسیدم. 
مقــداری اســتراحت کــردم و ســپس گزارش ها 
را خوانــدم. ســاعت شــش بعدازظهر بــا آقای 
[هانس دیتریش] گنشــر وزیر امور خارجه آلمان 
ملاقات داشــتم؛ درباره جنگ، حقوق بشر و روابط 
اقتصادی صحبت کردیم و مصاحبه مطبوعاتی با 

خبرنگاران آلمانی داشتیم.
اول شــب، رئیس جمهــور آمدنــد و وضــع 
جبهه و مذاکرات را با ایشــان در میان گذاشــتم. 
قرار شــد مطالــب را برای تصمیــم نهایی با امام 
در میــان بگذاریم و با احمد آقــا تلفنی صحبت 
کــردم و برای دوشــنبه، وقت گرفتیــم. احمد آقا 
از اینکه رســانه  های غربی، مســئله حقوق بشر را 
در مذاکــرات وزیــر خارجه آلمــان [غربی] بزرگ 

کرده اند، ناراحت بود و می گفت باید مقابله کرد.
یکشنبه ۱۱ شهریور ۱۳۶۳

صبــح زود، بــه دفتر رئیس جمهــور رفتم و با 
ایشــان راجع به دو طرح آقایان صیاد و محســن 

رضایي بحث کردیم.
 طــرح آقای رضایي را قبــول کردیم و [طرح] 
صیــاد غیرعملی تشــخیص داده شــد. راجع به 
وزارت دفاع و ســتاد مشــترک و فرمانــده نیروی 
دریایــی و نماینده امام در شــورای عالی دفاع هم 
بحث و تصمیم  گیری شــد. قرار شــد بــا امام هم 

مطرح کنیم... .
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بیشــتر  ایــن طرح  مخالفــان 
روی مشــکل عبور از رودخانه، 
عدم آشــنایی با زمیــن منطقه عملیــات و عدم تمرین 
جنگ در نخلســتان و همچنین عــدم رعایت حفاظت 
اطلاعــات تأکید می کردند. ادامه این روند ســبب شــد 
آقای هاشمی رفســنجانی به عنوان فرمانده جنگ برای 
بررســی ابهامات فراوان فرماندهان نســبت به مانور و 
روش های موردنظر و تصمیم گیری در مورد طرح ارتش، 
در تاریخ ۱۳۶۳/۴/۲۹ به خوزســتان سفر نماید. او ابتدا 
از مانور تمرینی نیروها در ســد دز بازدید به عمل آورد و 
فردای آن روز کلیه فرماندهان و مســئولان قرارگاه های 
خاتم الانبیــا، ظفر، نجف، کربلا و قدر طی جلســه ای با 
آقای هاشمی رفســنجانی و آقای حسن روحانی آخرین 
گزارش اقدامات و مشــکلات قرارگاه های عملیاتی را در 
پادگان تیپ ۲ لشــکر ۹۲ دزفــول ارائه کردند تا در مورد 
سرنوشــت عملیات در جنوب جزیره مینو تصمیم گیری 
شــود. در این جلســه آقای هاشمی رفســنجانی ضمن 
تبیین حساســیت شــرایط کنونی جنگ به عزم جهانی 
برای جلوگیــری از پیروزی نظامی جمهوری اســلامی 
اشــاره کرد و با اشــاره به تأکید بر لــزوم انجام عملیات 
بزرگ و سرنوشت ســاز گفت «چنانچــه گلوگاه ارتباطی 
عراق با خلیج فارس در جنوب بصره توســط جمهوری 
اسلامی تصرف شــود می توان حداقل به پنجاه درصد 
خواســته های جمهوری اسلامی رســید و صلح برقرار 
کرد». وی ســپس با اشــاره به نظرات منفی فرماندهان 
درخصوص عملیات گفت «یــا باید در اینجا عملیات با 
تضمین موفقیت انجام دهیم یا فرماندهان جای دیگری 
را برای عملیات پیشــنهاد دهند یــا در غیر این صورت 
چاره ای جز پیشنهاد صلح نداریم که البته حضرت امام 
این مسئله را نخواهند پذیرفت و تنها در صلاحیت ایشان 
است که صلح را بپذیرند، که نمی پذیرند». با آنکه آقای 
هاشمی رفسنجانی نسبت به بازتاب سیاسی عملیات در 
جنوب جزیره مینو و حرکت به ســمت فاو امیدوار بود، 
اما گزارش برخی از فرماندهان، گره های طرح پیشنهادی 
ارتش را آشکار کرد. آقای هاشمی رفسنجانی به عنوان 
فرمانــده جنگ با وجــود عدم تمایل بــه لغو عملیات، 
مجبور شد این تصمیم را اتخاذ کند و فرماندهی کل سپاه 
نیز در تاریخ ۱۳۶۳/۵/۳  سکوت خود را شکست و رسما 
مخالفت خود را با طرح پیشــنهادی اعلام کرد. پس از 
بحث و بررســی های فراوان نهایتا در ۱۳۶۳/۶/۱۱ آقای 
هاشمی رفسنجانی فرمانده جنگ، طرح سرهنگ صیاد 
شیرازی را غیرعملی تشخیص داد و اجرای عملیات در 
جنوب جزیره مینو و خســروآباد منتفی اعلام شد. متن 
سخنان آقای هاشمی رفسنجانی با فرماندهان در جلسه 
مورخ ۱۳۶۳/۴/۳۰ پیاده شده از نوار شماره ۱۴۹۴۰ مرکز 
اســناد و تحقیقات دفــاع مقدس مشــتمل بر مطالب 

مهمی است که برای اولین بار منتشر شده است:
تبیین وضعیــت جنگ عراق و ایران: حجت الاســلام 
و  الرحیــم.  الرحمــن  بســم االله  هاشمی رفســنجانی: 
الحمدالله و الصلوه علی رســول االله و آله اجمعین. این 
گروه اندک [فرماندهان] از لحاظ تعداد در وضع کنونی، 
گروه سرنوشت ســاز تاریخی اســت. هر تصمیماتی که 
اتخاذ می کنید و حرکتی که می کنید در کل تاریخ اسلام، 
تاریخ منطقه و وضع دنیــا در همین برهه زمانی که در 
آن قرار گرفتیم سرنوشــت می آفریند. سرنوشــت جدی 
منطقــه و خیلی جاهــای دیگر را این روزها به دســت 
شماها ســپرده اند، که چگونه تصمیم بگیرید و چگونه 
عمل بکنیــد. لذا ذهن و جســم خودتــان را برای یک 
مسئولیت تاریخی آماده کنید و شما الان افراد عادی یک 
لشــکر یا یک تیپ یا یک قرارگاه در یک سمت معمولی 
نیســتید بلکه در آستانه یک تحول عظیم قرار گرفته اید. 
یک جلسه خوبی ما داشــتیم قبل از اینکه بیاییم اینجا؛ 
دو، سه ســاعت اظهارات کســانی را که به میدان نبرد 
آشنا هســتند شــنیدیم. پنج، شش ماه اســت که ما از 
طریق فرماندهان بالاتر شــما به طور رســمی، و از طرق 
مختلف به طور غیررسمی، در جریان مسائل میدان رزم 
هستیم. بعضی اظهارات که می شود، ضمن اینکه بسیار 
دلســوزانه و برای بهترکردن وضع ادا می شــود و هیچ 
تردیدی در آن نیســت که ناشی از حس وظیفه شناسی 
اســت، اما در خــودش نقاطــی را نشــان می دهد که 
ممکن اســت نقاط ضعف حرکت های گذشته متراکم  
شده باشــد؛ که یک مقدار، آن قدرت توکل و آن روحیه 
ســطح بالای دوران قبل را تضعیف کرده باشد. الان اگر 
آدم بخواهد تصمیم بگیرد باید مجموعه شــرایط را در 
نظر بگیرد و تصمیم بگیرد. شــما در سِمَت یک فرمانده 
ســاده فکر نکنید و فقط دوروبر خودتان را نبینید، بلکه 

مجموعه شرایط را ببینید.
پیروزی  از  جلوگیری  برای  جهانی  تلاش های  تشدید 
ایران: ببینید ما در چه وضعی هســتیم؟ و چه شرایطی 
ممکن اســت در آینده پیش بیاید؟ هــرروزی که الان بر 
ما می گذرد آینده جنگ از لحاظ سیاســی و نظامی برای 
ما دشــوارتر می شــود، به همان اندازه ای که ما موفق 
می شــویم خودمان را آماده تر بکنیم، دشــمن بیشــتر 
آماده می شــود که خــودش را آماده تر بکند؛ شــرایط 
سیاسی دنیا هم همین طور است. مجموعه قدرت های 
سیاسی دنیا دســت اندرکارند که ما را از پیروزی مطلق 
بازدارند، پیروزی مطلق شما را نه غربی ها، نه شرقی ها 
و نه همسایه هایمان نمی پســندند، حتی همسایه هایی 
که رابطه خوبــی با ما دارند مثل ترکیه و پاکســتان که 
روابطشان با ما خوب است، حتی هند، اینها مایل نیستند 
ما پیروزی مطلق پیدا بکنیم. چون بعد از پیروزی ما، در 
داخل کشــورهای اینها مسائل جدیدی پیش می آید. ما 
الان نمی شناسیم کشوری را در دنیا که صددرصد مایل 
باشــد ما پیروز بشویم. حتی کشــورهایی که خیلی با ما 
صمیمی هستند اگر هم مایل هستند که ما پیروز بشویم 
می خواهند یک جوری پیروز بشــویم که لااقل دستمان 
در عــراق باز نباشــد و در آنجا تعیین کننده سرنوشــت 

عراق ما نباشــیم، این وضع ماست. بنابراین هرروزی که 
پیش برویم این مجموعــه دنیا تلاش می کند کاری کند 
که ما دستمان بســته باشد. الان [محیط بین المللی] را 
جــوری کرده اند که هر کس [از مســئولان خارجی] به 
ایران می آید به ما می گوید شــما صلح کنید، چرا آن قدر 
اصرار می کنید، هر جا هم می رویم تماس می گیرند به ما 
می گویند صلح کنید، و در هر کنگره و کنفرانسی شرکت 
می کنیم به ما می گویند صلــح کنید! خیلی کارهای ما 
را به صلح مشــروط می کننــد. ژاپنی ها پــروژه عظیم 
پتروشیمی را که سرنوشت صنعت کشور ما را می خواهد 
عوض بکنــد تقریبا معطل صلح کردنــد، می آیند چند 
روز کار می کنند، یک بمــب آن نزدیکی ها که می خورد 
فرار می کنند می روند. می دانند که چه کار می کنند ولی 
این جوری کردند، شوروی ها نیروگاه های برق ما را عمدا 
تأخیر می اندازند برای اینکه به صلح برســیم. [تحویل] 
خریدهای ما در آلمان، در انگلســتان، در چین، در ژاپن 
و خیلی جاهای دیگر را به طور عمد، یک جوری معطل 

می کنند که صلح کنید بعد به ما بدهند.
اگــر جنگ نباشــد، هرکســی حاضر اســت بهترین 
اســلحه ها را به ما بدهد: اگر جنگ نباشــد و بخواهیم 
ارتشــمان را بســازیم، هرکســی حاضر اســت بهترین 
نوع اســلحه را به ما بدهد و قســطی هم بدهد تا پنج 
ســال ۱۰ ســال قرارداد طویل المدت ببندد؛ هر چیز هم 
بخواهیم به ما بدهند، نه تنها مایل هستند بلکه مشتاق 
هستند و مســابقه می گذارند. ولی امروز برای فروختن 
یک قطعــه هم دریغ می کنند نگــه می دارند می گویند 
کــه صلح بکنید. حتــی خریدهای تجاری، مثلا بســتن 
قرارداد پنج ســاله فروش نفت بایــد این جوری فروخت 
و یــک قــرارداد چهار،پنج ســاله بســت و در مقابلش 
هم بــرای اینکه ما نتوانیم اقتصادمــان را تأمین بکنیم 
کالاهای موردنیاز را عمدا خریدهای پارتی و محموله ای 
می بندند. یا کشــتی های کشــورهایی مثل ژاپن که ما از 
آنها کالا می آوریــم را مورد هدف قــرار می دهند و اگر 
ما کالا نیاوریم کارخانه شان تعطیل می شود، [اما] اینها 
[قدرت ها] کشتی هایشان را پشت خلیج فارس می آورند 
و نمی گذارند ما نفتمان را بفروشیم، و آنها هم نمی آیند 
ببرند برای اینکه ما را تحت  فشار بگذارند. عجیب است 
که همه اینها دست  به  هم دادند یک جوری با ما برخورد 

بکننــد که مــا مجبور بشــویم از 
پیروزی مطلق چشم بپوشیم.

شــرایط  می گذرد،  که  ماهی  هر 
سیاســی ما دشــوارتر می شود: 
من که در کوران مســائل برخورد 
سیاسی هســتم خوب می فهمم 
که هــرروزی کــه می گــذرد، هر 
هفتــه ای که می گــذرد هر ماهی 
که می گذرد، شــرایط سیاســی ما 
دشوارتر می شود، شرایط اقتصادی 
ما دشــوارتر، و آدم این وحشت را 
دارد یک نقطه ای برسد که نتواند 
کار مفیــد نظامــی هم بکنــد. از 

آن طرف هم دارید می بینید. دست عراق را باز می گذارند. 
وقتی  که همه دنیا به آدم گفت: صلح کنید صلح نکرد 
اگر طــرف آمد... هم به ســر ما زد آنها هــم می گویند 
چشمشــان کور شود باید قبول می کردند. همه دنیا را با 
تبلیغات، با این مسائل یک جوری درست کردند که الان 
عراق هر کاری به ســر ما بیاورد این جور می گویند: خب، 
تقصیر خودشــان اســت، این قدر لج بازی نکنند. داخل 
کشور ما هم ممکن اســت کم کم رادیوهای بیگانه این 
حــرف را تزریق کنند که عده ای ایــن حرف را بزنند. هم 
امروز کسی شــوروی را عتاب نمی کند که چرا به عراق 
مثلا موشک ۲۱ ـ ss دادی. [استدلالش هم همین است 
که] آخر [عــراق] دارد از خودش دفــاع می کند. عراق 
بمب شیمیایی را به کار می برد بعد گفتند خب مستأصل 
اســت! خب دنیا این منطق را می پذیرد... و اگر این روال 
[همین طوری] پیش برود ما مدت زیادی طول نمی کشد 
که خیلی چیزهــا را نتوانیم بخریم و کار دارد مشــکل 

می شود.
پیــروزی مطلق ما را نــه غربی ها، نه شــرقی ها و نه 
پیش  دارد  دنیــا  هرچه  همســایه مان نمی پســندد: 
می رود جنگیدن برای ما دشــوارتر می شود. برای اینکه 
شرایط و وضع این طوری اســت که دنیا نمی خواهد ما 
پیروز بشــویم. پیروزی مطلق ما را دنیا نمی پســندد. نه 
غربی ها، نه شــرقی ها و نه همســایه مان نمی پسندند، 
هیچ کس نمی پســندد. الان شــما پیروز مطلق بشوید، 
پیروزی شــماها برای دنیا گران تمام می شود. [لذا شما] 
باید مجبورشــان کنید که این پیــروزی را تحمل بکنند. 
همان طور که سقوط شــاه را خیلی ها نمی پسندیدند و 
برای اینکه ما [در این جنگ] پیروز نشویم شرایط سیاسی 
را علیه ما به کار می گیرند، تبلیغات جوری است که هر 
کس با ما تماس می گیرد (غیر از دو، سه نفر در کل دنیا 

از مســئولان) به ما می گویند باید صلح کنید و توی هر 
کنگره ای شرکت می کنیم می گویند باید صلح کنید.

کنید:  ســاقط  را  حکومتش  بروید  می خواهید  شــما 
در کنفرانس بین المجالس شــش ماه گذشته خواستیم 
مسئله به کاربردن بمب شیمیایی را توسط عراق مطرح 
بکنیم، حاضر نشدند توی دستور کارشان بگذارند! ببیند 
این یعنی چه؟... برداشتشــان این است که خیلی خب، 
عراق مستأصل است. شما می خواهید بروید حکومتش 
را ســاقط کنید. آن هم هر کاری [ولو ضد حقوق بشر و 
جنایت جنگی باشــد] می کند. چون اگر بخواهند بیایند 
تهران را خراب کنند، شــما هم همیــن کار را می کنید. 
یک چنین برداشــتی دارند و حاضر نیستند حتی مسئله 
مــا را مطرح بکنند. لذا چنین وضعیتــی به آنها امکان 
می دهد که هر اسلحه ای که خواستند به عراق بدهند. 
کارشــان به اینجا رسیده که شــوروی به کویت اسلحه 
پیشرفته می دهد و [دوش پرتاب] استینگری که آمریکا به 
هیچ کس نمی داد، اواخر در اختیار اینها دارد می گذارد. 
کارشــان به  جایی رسیده اســت که عراق را با اسرائیل 
متحد می کنند. برای اینکه عراق از ۱۱ کیلومتری اسرائیل 
اسکله ای صدور نفت داشــته باشد. این قدر دنیا به هم 
نزدیک می شــود، به خاطر اینکه نگذارد ما پیروز بشویم 
و عراق را ســر پا نگــه  دارند؛ بنابراین، زمــان به نفع ما 
نیست. شما هرچه معطل بشوید، زمان شما را به جایی 

نمی رساند.
و  سرنوشت ســاز  عملیــات  اجــرای  ضــرورت 
تعیین کننده: خب، حالا در چنین شــرایطی شما آقایان 
[فرماندهان] منتظر باشــید که همه چیز درست بشود، 
بــرای اینکه یک حملــه صد درصد حساب شــده ای را 
بکنید! می خواهید تک بکنیــد [می گویید] باید دو برابر 
نیروی طرف، نیروی تک ور داشــته باشــید! می خواهید 
اسلحه تان برتری داشته باشد یا تدارکات تان طبق اصول 
[کلاســیک] نظامی که دیکته کرده به شــما برسد، اگر 
بخواهید اینها را درست بکنید، من همین الان قاطع به 
شما می گویم هیچ وقت شــما یک عملیات موفق را در 
آینده نخواهید داشت. عملیات سرنوشت ساز نخواهید 
داشــت، البته چرا؛ شاید عملیات محدودی بکنید، چند 
کیلومتر بگیریــم، یک تپه یا جاده را بگیریم. از این کارها 
می توانیم بکنیم، ولی این جور عملیات به نفع ما نیست. 
ما الان واقعا جرئت نمی کنیم یک 
عملیات محدودی را که مثلا صد 
نفر شــهید بدهد، انجــام بدهیم 
و دلیلــی نمی بینیم کــه با چنین 

عملیاتی موافقت کنیم.
که  نیســت  مصلحت مان  دیگر 

حمله ناقص بکنیم
خلاصه حرفم این شــد که ما 
از مذاکراتی که امــروز با جمعی 
از فرماندهان داشــتیم، مذاکراتی 
که در گذشــته به  طــور متفرق با 
افراد شماها داشتیم، به این نتیجه 
رسیدیم که از سر دلسوزی یک عده 
[فرماندهان] نمی خواهند مسائل گذشته تکرار بشود و 
حمله ناقصی انجام بشود. این موضع صحیحی است. 
ما این موضع را رد نمی کنیم. واقعا دیگر مصلحت مان 
نیست که حمله ناقص بکنیم، باید یک فکری بکنیم، باید 
یک حرکت درســتی انجام بدهیم. خب، در بحث هایی 
که می شود آقایان [فرماندهان] پیشنهادهای مشخصی 
نمی دهند. همین امروز که توی جلســه بودیم، یکی از 
دوســتان حرفی زد. گفتم شــما اگر طرحی دارید، ارائه 
بدهید که مــا اگر از اینجا صرف نظــر کردیم، دنبال یک 
کار خوبی برویم. نوشته شــان را دادند، دیدم هیچ حرف 
تازه ای در این نیســت. پس باید چــه بکنیم؟ چه راهی 
پیش ماست که ما مســائل را حل بکنیم؟ من گفتم که 
این احتیاط هایی که آقایان الان می کنند و جنگ برایشان 
دیکته کرده و باید بکنند، الان سپاهی ها بیشتر از ارتشی ها 
کلاسیک شده اند. آن حرف هایی که الان از سپاهی ها در 
[باره] احتیاط می فهمیم، نصفش را تقریبا از ارتشــی ها 
می فهمیم. ســپاهی ها که روز اول اصلا به آب می زدند 
و یک اسلحه برمی داشتند راه می افتادند، حالا به خاطر 
مرارت ها و خسارت هایی که دیده اند، محتاط تر شده اند. 

البته ارتشی ها همیشه موضع شان همین بود.
شما همه دیگر حالا اهل نظر هستید

مــا الان می بینیم کــه آقایان بعضی ها ابــا دارند از 
اینکه اگر شــرایط کافی برای حمله وجود نداشته باشد، 
وارد مرحله عمل بشوند. عرض کردم من اصل احتیاط 
را می پذیرم؛ آن هم مشــروط بر اینکه راه مشــخصی را 
پیش ما بگذارید که چه می خواهید بکنید؟ شــما همه 
دیگر حالا اهل نظر هســتید. ما یا اصــلا نباید بجنگیم، 
راهش این است که زمینه هایش را درست کنیم، کم کم 
جامعه مان بفهمد که نمی توان جنگید. سطح توقعات 
مــردم را پاییــن بیاوریم و الان که از حیــث نظامی آبرو 

داریــم و دنیا در باطن، شــماها را پیروز می بیند، حتی از 
لحاظ فنی می بینید که ســوپر اتانداردها و اگزوســت ها 
که به کار گرفته  شــده اند، دنیا اعتراف کرده که ابتکارات 
نیروهای دفاعی شــما آن اگزوســت ها را گمراه کرده و 
دیروز تیمی خواســتند از فرانســه که بیاید ببیند که چرا 
اینها عمل نمی کنند، تا اینجا اعتــراف کردند که زیرکی 

ایرانی ها توانسته آن حربه را خنثی بکند.
یا نجنگیم؛ یا باید یک طــرح به تمام معنا کامل پیدا 
کنیم که پیروز بشــویم: اگر کسی نظرش این است که 
نمی شــود بجنگیم، همین حالا باید تصمیم گرفت، در 
همین موقعی که آبرو داریم، شرایط صلح را فراهم کنیم 
و نجنگیم. این یک راه است؛ من نمی دانم کسی از شما 
[فرماندهان] هســت که بخواهد این راه را پیشنهاد کند 
یا نه؟ اگر هســت باید بگوید، بعدا [نگویند]. یا نجنگیم؛ 
یا باید یک طرح به تمام معنــا کامل پیدا کنیم که در آن 
طرح پیروز بشــویم و [آن طرح] همه شــماها را اعم از 
ســپاهی و ارتشی و استاد دانشــگاه نظام همه را بتواند 
قانع بکند که این طرح صد درصد موفق است. می توانیم 
چنین طرح کامل سرنوشت سازی پیدا کنیم یا نه؟ خوب 
فکر بکنید در چه مکانی؟ حالا بصره؟ بغداد؟ عماره؟ و 
اینکه در چه زمانی هم عملیات انجام شود، بسیار مهم 
است. می توانیم به  صورت موفق عمل کنیم [چون] اگر 
امروز ما مثلا ۲۰ درجه قدرت لازم داشــته باشیم، برای 
شــش ماه دیگر نیاز ما به این قــدرت هفت درجه هم 

بیشتر می شود.
فعلا سیاست دشمن، دفاعی است؛ وقت تلف کردن 
خسارت است: دشــمن هم هرروز که بگذرد حفاظت 
از خــاک خــود را قوی تر می کنــد؛ یا کانال می کشــد یا 
سیم خاردار؛ یا مین می گذارد؛ یا تله می گذارد، [بالاخره] 
یک کاری می کند. فعلا سیاستش، سیاست دفاعی است. 
خب، پس وقت تلف کردن برای ما الان خســارت است. 
از نوروز تا به الان قریب به چهار ماه گذشــته؛ این همه 
نیرو آوردیم و برگرداندیم و آموزش دادیم. اگر بناســت 
مثلا برای شــش ماه دیگر، طرحِ خوب و مطمئن ارائه و 
اجرا کنید، می پذیریم؛ ولی اگر دوباره یک حرکتی بکنیم 
که مرتب تکرار کنیم بعد هم یک طرحی بیاید بعضی ها 
بپسندند بعضی ها نپسندند من بعید می دانم در شرایط 
فعلی و بــا ترکیب فعلــی از نیروهای رزمنــده ما یک 
طرحی بیاید که همه بپســندند سپاهی، ارتشی، نظامی 
سطح بالا و پایین تر بپســندد. رده تدارکاتی و رده تک ور 
بپســندد همه بخواهند بپســندند،... ما بعید می دانیم. 
بپذیریــم [که] امکانــات ما در مقابــل این همه پول که 

دشمن ما دارد آن قدر نیست.....
فعلا توصیه نمی کنم عملیاتی که شکســت باشــد، 
را انجــام دهیم: از این طــرف هم بنده بــه  عنوان یک 
مســئول فعلا توصیه نمی کنم کــه الان عملیاتی را که 
شکســت و عدم موفقیت در آن باشد، انجام دهیم برای 
ما خیلی ضرر دارد. مــا الان اگر بخواهیم صلح بکنیم 
ممکن اســت مثلا ۲۰ درصد خواسته هایمان را بتوانیم 
بگیریم، ولی اگر عملیات ناموفق انجام دادیم پنج درصد 
را هم نمی توانیم بگیریم. اگر بناســت عملیات ناموفق 
انجــام بدهیم حتمــا ندهیــم و برویم ســراغ یک راه 
دیگری، اینها را که گفتــم مقدمه بود برای اینکه آقایان 
فرماندهان لشکرها و تیپ ها اگر بناست انجام بشود باید 
همه توانشــان را به کار بگیرند و فکر کنند این عملیات 
آخر اســت. ما این جور فکر می کنیم یعنی نظر ماها در 
بررسی هایی که کردیم توی قرارگاه و پشت قرارگاه، این 

است.
تصــرف فــاو- ام القصــر می توانــد عملیــات آخر 
باشــد: شما اگر موفق بشــوید بتوانید دست عراق را از 
خلیج فارس قطع کنیــد از این طرف [غــرب اروندرود] 
خودتان را به هر قیمت [ی که شده] به آن طرف ام القصر 
برسانید و ازاینجا [بصره] به پایین را از عراق جدا کنیم ما 
این جــور فکر می کنیم که این می تواند حمله آخر بزرگ 
شــما باشد؛ یعنی اگر بناســت در ۱۰ تا عملیات کوچک 
شما تلفات و خساراتی بدهید اگر همه را اینجا متمرکز 
کنیــد و کار را تمام بکنید و باید ایــن [گلوگاه ارتباطی با 
خلیج فــارس] را قطع کرد. اگر ما رفتیــم به آن نقطه؛ 
عربستان سعودی، کویت، قطر، بحرین همه می فهمند 
که وضع جور دیگری شــده اســت و خلیج فارس برای 
ما نسبتا امن می شــود و خارک نسبتا محفوظ می شود، 
کشتی ها به راحتی می آیند خارک، می روند بندر ماهشهر 
و به کلی برای ما راحت می شود، درجایی که الان از ۳۳ 
اسکله بندر ماهشهر، ما از چهار پنج اسکله به طور فعال 
اســتفاده می کنیم، کشتی هایی که الان توی دریا [منتظر 
تخلیه بار] هســتند مــا به هرکدام روزانــه مبلغ گزافی 
داریم دلار می دهیم اینها یک روز بیایند کالاهایشــان را 
خالی می کنند، کالایی که الان شما خودتان توی جبهه 
نیاز دارید توی کشتی هاست و آنجا مانده است به دلیل 
اینکه بندر آنجا خوابیده اســت، اگر آن بندر آزاد بشــود 
برای ما افاقه بسیار عظیمی است. اگر رفتیم این قسمت 
را [شــبه جزیره فاو] گرفتیم ما دیگــر نیاز نداریم که یک 
حمله جدیدی را انجام بدهیم. اینجا که ایستادیم همه 
امکانات منطقه بســیج می شــود برای اینکه این جنگ 
باید به یک  شکلی تمام بشــود و ما اگر امروز ۲۰ درجه 
می توانیم خواســته هایمان را تأمین کنیم، در محاسبات 
ما این اســت کــه آن روز [با فتح فاو] مــا ۵۰، ۶۰ درجه 
می توانیــم یعنی به این مقدار اعتبار نظامی ما نظامی و 
سیاسی ما و قدرت ما در مجامع بین المللی بالا می رود 
و می توانیم خواســته مان را عمل بکنیــم و بعد از این 
موفقیت، ما دیگر نیازی نمی بینیم حمله سرنوشت ساز 

دیگری را شما تدارک ببینید.
تصمیمــات  مقطــع  ایــن  در  فرمانــده؛  بــرادران 
سرنوشت ســازی را باید بگیرید: ان شاءاالله وقتی که به 
آن نقطه برسیم، عمده کار شما این باشد که تلاش بکنید 

آنجا را حفظ بکنید. 
ادامه در صفحه ۱۹

سخنان منتشرنشده هاشمی در جمع فرماندهان ارشد در سال ۶۳

این جنگ باید به یک شکلی تمام بشود
ادامه از صفحه اول

یا اصلا نباید بجنگیم
 راهش این است که زمینه هایش 
را درست کنیم، کم کم جامعه مان 

بفهمد که نمی توان جنگید.
 سطح توقعات مردم را پایین 

بیاوریم و الان که از حیث نظامی 
آبرو داریم و دنیا در باطن

 شماها را پیروز می بیند، حتی 
از لحاظ فنی می بینید که 

سوپر اتانداردها و اگزوست ها 
که به کار گرفته  شده اند
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